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 شابک:  
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 شماره کتابشناسی ملی: 
 

 1359اعظم، -کریمی
 ندیدار)مجموعه اشعار(/ شاعر: اعظم کریمی 

 1404-ایراهستان
 .ص  87

978-622-88768-5-6 
 فیپا 

 Persian poetry -- 20th century    14قرن   --شعر فارسی

8358PIR 

 8فا 62/1

10285477 

 

 

 

 

 ندیدار نام کتاب: 

 اعظم کریمی شاعر:  

     انتشارات ایراهستانناشر: 

 1404 -اول نوبت چاپ: 

           جلد   500شمارگان: 

 تومان  160000قیمت: 

       978 -622-88768-5-6 شابک:



 

 

 

 

 

 از فرط ندیدارت 

ام! تشنه  

های ندیدار کوچم ده از زمانه  

 مرا به قرار بر

ی دیدار! به آستانه  
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 بگذار که گیسو فکند باد و بیاید 

_ تابان کند این شب_   

 مهتاب بیاید و شب دی 

_ آبان کند امشب_   
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 بگذار بهاران بشود باز 

_ گلخند بریزد_   

 بر دامن مجنونی دشتی 

_ لبخند بتیزد_   

 بگذار بهاری بشود، دی برود، مهر

_ افتاده بر آید_   

 در غلظت آن ساعت خورشید 

_ مهتاب در آید_   

حوصله باشد و سرانجام او   

_ سر آید_   

همه اندوه یا از دل من این  

 رخساره کشد

_ باز برآید_   
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هایت دست   

ی آنچه خدا داده به من! همه  

داراییم! ، هایت، نفستدست   

ی تنهاییم! ی انباشته آتش توده   
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 قبری بخرم قدر پریشانی دل، تنگ! 

 تا خون بچلاند به کنارم 

خیس کند با جگر خون تا   

م و مزارم خاک  

 تا خسته نبینی تو مرا از تو شود دور، 

 آهم و ملالم 

- تا لاله بروید به تماشای تو در صورت حالم-  

 آماده شوم خوب

 خوشامد به تو گویم:

 »خوش« آمدی ای عشق محالم! 
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ی مهتابی من! باز دلتنگ توام کوچه   

 به خدا دور نشو 

 به خدا سنگ نزن، 

ی مشکی اشکان مرا. مژه   

ی ذات منی تو چنان حل شده در خاطره   

 که نبودت نه فراق 

 که همان عینیت نیستی اسَت 

 و همان اصلیَت مردگی است. 

 و نبودن!....

دانی چیست! تو چه می  

فهمی »نیست«! تو چه می  
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 تو نیستی 

اندی من آمده ها به خانه ی دلتنگو همه  

 اینجا 

ست از نبودن! ازدحامی  
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 و شب! 

 و زمین! 

دمدو تبی که می  

 در ستاره مرگ را! 

* 

 چه کسی شمرده است 

ی قشنگ را! قاه این همه ستاره مرگ قاه   
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 سیر، نه!

 )پیر شد( 

 چشمم از قند دیدارت 

ام از ندیدارت! شانه  
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هایم چه شبند سایه  

غمند! هایم چه  قصه  

 من پریشانم و اندوه مرا خوانده به خویش 

 نگرانم

 و پریش! 
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